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معرفی شورای سیاست گذاری 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر

گروه هنــر: اعضای شــورای سیاســت گذاری  �
هنرهــای  بین المللــی  جشــنواره  یازدهمیــن 
تجســمی فجــر معرفــی شــدند. ســیدمجتبی 
حســینی، معــاون هنــری وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی، در حکمی رئیس و اعضای این شورا را 

منصوب کرد. 
بنا بر این حکم، هادی مظفری، رئیس شــورای 
سیاســت گذاری و ابراهیم حقیقی، لیلی گلستان، 
فرزاد   ادیبی، امیر راد، امیراحمد فلســفی، احمد 
عربانی، مهران هوشیار، کیانوش غریب پور، محسن 
سلیمانی، اردشــیر مجردتاکستانی، حمید شانس 
و ســیف االله صمدیــان به عنوان اعضای شــورای 

سیاست گذاری معرفی شدند. 
حســینی در این حکم نوشته است: «با عنایت 
به حســن ســوابق علمی و هنری و بهره مندی از 
شایســتگی و تجربیــات ارزنده شــما، به موجب 
ایــن حکــم؛ به عنــوان رئیــس و عضو شــورای 
سیاســت گذاری یازدهمین جشــنواره بین المللی 
هنرهای تجســمی فجر منصوب می  شــوید. امید 
اســت با همکاری و هم فکری سایر اعضای شورا 
در امــر برنامه  ریزی و برگزاری ایــن رویداد هنری 

موفق و پیروز باشید». 

هــادی مظفــری، مدیرکل هنرهای تجســمی 
و رئیس شــورای سیاســت گذاری، نیز عنوان کرد: 
«دبیر جشــنواره تجســمی فجر در ایــن دوره در 
جلسات شــورای سیاست گذاری جشنواره انتخاب 
و در روزهــای آتی معرفی خواهد شــد».  گفتنی 
اســت، یازدهمین جشــنواره بین المللی هنرهای 

تجسمی بهمن ماه سال ۱۳۹۷ برگزار می  شود. 

«هندسه درون پویی» 
در گالری «آس»

گروه هنر: نمایشــگاه گروهی نقاشــی با عنوان  �
 (curator) هندســه درون پویی» بــه کوشــش»
پرهام دیده ور در گالری «آس» برگزار می شود. این 
نمایشــگاه جمعه، ۲۰ مهر، گشــایش می یابد و تا 

چهار آبان ماه ادامه خواهد داشت. 
هنرمندان شــرکت کننده در این نمایشگاه رضا 
حسینی، فرح ابوالقاســم، ساسان نصیرى، عیسی 
جبــارى، همایون تك، حســین چراغچی، شــیما 
خشخاشــی، مانی مهرزاد، فتــان دهقانی، الهام 
روشنی، سیاوش حاتم و دانیال ملانوروزى هستند. 
علاقه مندان برای دیدن این نمایشگاه می توانند از 
ســاعت ۱٦ الی ۲٤ روزهای اعلام شــده به نشانی 
شــریعتی، بالاتر از پل رومی، جنب بانك پارسیان، 

شماره ۱۸۳۱، گالرى آس مراجعه کنند.

شب خیابان مولوی برگزار می شود
خیابان  � «شــب  فرهنگی  برنامــه  گروه هنــر: 

مولوی» با ســخنرانی ســیدعبداالله انوار و احمد 
محیط طباطبایی با نمایش فیلم مســتند «خیابان 
شاعر»، به کارگردانی شــهرام میراب اقدم، برگزار 
می شود. علاقه مندان می توانند پنجشنبه، نوزدهم 
مهر، ساعت پنج بعدازظهر به آدرس خیابان استاد 
نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان 

علوم انسانی، تالار فردوسی مراجعه کنند.

۳۵۰ اثر درباره «رنگ و زندگی»
نمایشــگاه تصویرگــری «رنــگ و زندگی» در  �

نگارخانه خیال شــرقی صبا برپا می شود. مراسم 
افتتاحیه این نمایشــگاه، عصر جمعه، ۲۰ مهر، از 
ســاعت ۱۶ با حضــور جمعی از پیش کســوتان و 
اســتادان هنر تصویرگری در کنار هنرمندان جوان 
در نگارخانه خیال شرقی آغاز می شود و تا ساعت 

۱۹ ادامه خواهد داشت.
در این نمایشــگاه که تا ۲۶ مهرماه ادامه دارد، 
۹۶ تصویرگــر با بالغ بــر ۳۵۰ اثر بــه کیوریتوری 

خسرو انصاری حضور دارند.
علاقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه «رنگ و 
زندگی» می توانند همه روزه به جز روزهای تعطیل 
از ساعت ۱۰ تا ۱۸ به مؤسسه صبا، واقع در خیابان 
طالقانی، نرســیده بــه میدان فلســطین، خیابان 

برادران مظفر، پلاک ۱۲۵ مراجعه کنند.

 از آتیلا پسیانی تا نگار جواهریان
گــروه هنــر: «نام بُــرده»، کاری از علی اصغر  �

دشــتی، با حضور آتیلا پســیانی، نگار جواهریان، 
پانتــه آ پناهی ها، علی باقری، اصغــر پیران، ایلناز 
شعبانی و حمید حبیبی فر در تماشاخانه ایرانشهر 

روی  صحنه می رود.
«نام بُــرده» کاری از گروه تئاتر دن کیشــوت به 
تهیه کنندگی مؤسســه هنری دی و سرمایه گذاری 
امیرحســین نفــر از ۲۵ مهر اجراهــای خود را در 
سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز خواهد 
کرد و بلیت فروشــی آن از پنجشنبه، نوزدهم مهر، 

آغاز خواهد شد.

زیر درختان زیتون

نگاهي به نمایش «سیم و سرمه» 
تو  بخوان مرغ  چمن

روزبــه حســیني بــا نمایش «ســیم و ســرمه»  �
عزلت گاهــي تلــخ و زهرآبــه براي دلنوشــته هاي 
خویش در ســه کنج دنــج تالار ســایه فراهم آورده 
است. اجرا با کلام مقدس «انا الله و انا الیه راجعون» 
شــروع و با همین ملکوک الکلام به پایان مي رســد. 
حزن و تأثر در سرتاســر کار ســایه انداخته اســت. 
موســیقي محزون، صداي صوت موسیقي دان کار و 

در یك کلام مرثیه اي براي شب هاي آشنا
معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبي خوش است بدین قصه اش دراز کنید
میزانســن ها، چینــش  و چالش شــخصیت ها، 
صداي خــوش خیال انگیز دختر جــوان و با حنجره 
تغزلي اش و نیز فضاســازي کلي کار همه حکایت از 
مرثیه هاي آشناي محیط خلوتگاهي براي در خویش 
نشســتن و در خویش شکســتن دارد. روزبه مي داند 
که «بسی میســم» یا مرگ اندیشي دغدغه و وسوسه 
بســیاري از هنرمندان بوده است، از تئاتر تا موسیقي 
و تجسمي، في الجمله پیشگویان فجأت خویش اند. 
کار روزبه از دل برآمده و لاجرم بر دل مي نشــیند. در 
پي ایرادهاي نیش غولي و تك بال هاي ناقدانه نباشیم 
و سوداي دل پریشــان و ریش ریش روزبه را دریابیم 
که دلبري کرده و بــا اجرائي که در  آن تفاهم، تفهم 
و تفهیم هاي دراماتیکي غوغا مي کند، به حسن ظني 
زیبا فرامي خواند. به اعتقاد من کار موزیکالیته اجراي 
نمایش ســخت زیبا و دلنشین است و به فرایند کلي 
کار یاریگری هاي بســیار می کند. گیرم آن تب و تاب 
طلوع توفنده اســماعیل خلج، این بزرگ اســطوره 
دیالوگ نویســي و یگانه دوراني که دســتاوردهایش 
هنــوز پس از ۴۰ ســال بر تئاتر ما ســایه انداخته، در 
این اجرا نیز خود را یك ســر و گردن بالاتر از کارهاي 
مشــابهش نمایش مي دهد. تأثیر روزبه از آثار خلج 
نه تقلید است، نه واگویي؛ بلکه تأثیر در ژرفا و عمق 
و عصب آثار خلج اســت که روزگاري دستمایه تئاتر 
این دیار بود. از «صغرا دلاك و بابا شــیرعلي و احمد 
آقا برســکو تا قمر در عقرب و جمعه کشي و گلدونه 
خانــم» همگان بي لحظه اي مکث و درنگ از مفاخر 
همیشــه ماندگار نمایــش ایران زمین اند که حالیا در 
کار روزبه حســیني نیز خود را نشان مي دهند. امعا و 
احشــای متن را که بریزیم بیرون و آن را به اصطلاح 
«شــل و پل» کنیم، درمي یابیم که روزبه و اسماعیل 
خلج چه ساده، چه به سادگي همدیگر را پیدا کرده اند 
و در عصر عسرت هشت  شبي در تئاتر سایه محصول 

این مودت و دوستي را عرضه مي کنند. 

دیالوگ ها جدا خلج وار اســت و ما وقتي نســخه 
بدل خوب مش رحیم را مي شنویم یا یاد جمعه کشي 
را بر خطه خطیر خاطره مي رانیم، چه کیف آور است 
و شــادي بخش، شــبي دیگر نه در ته کوچه کلانتري 
یوســف آباد که در مکانت تالار ســایه پارك دانشجو 

شاهد ملتقاي نمایشي این دو با یکدیگر هستیم.
متن سیم و سرمه سیري است غمگنانه در زندگي 
مردي کــه آرام آرام مي رود تا طعــم مرگ را با همه 
وجود بچشد. از نظر ساختار دراماتیکي هیچ ترتیب و 
آدابي نیست و صحنه آرایي فقط در خدمت موسیقي 
کار است تا غم غریب غربت با صداي محزون مرد و 
حنجره زخمي تغزل زن آدمــي را به فیض عظماي 

هم اندیشي و همدلي برساند.
من هنگامي که کار را دیدم، با انبساط خاطر شاهد 
پنجشنبه شــبي دلنواز در کارگاه نمایش بودم. تعداد 
اندك تماشــاگران با صندلي ها و درس یك یك یادآور 
روزگار رفته و رفتار بودند، چونان این ســخن دهخدا 

که گفت: «یاد آر ز شمع مرده یاد آر».
نگران شــخصیت پردازي ها نیســتیم، هرکدام از 
آدمیان متني دارند شــاعرانه و سرشار از صنایع بدیع 
ادب فارســي، مي خوانند و تلنگري بر حساسیت هاي 
تماشــاگر مي زننــد و در ســایه مي روند. در ســویي 
سنت و تحریرهاي موســیقي ایراني و در سوي دیگر 
گیتار اســپانیول کــه درهم آمیزي این هــر دو با هم 
بسیار بر دل مي نشــیند و صد البته روزبه مي داند که 
موســیقي باید در خدمت نمایش باشــد و از این روي 
اجــازه نمي دهد که عنصر موســیقي تکــراري و در 
ســایه بردن صحنه تئاتر بشود و این نکته اي است که 
تنها یك تئاتري جوان و مســتعد درمي یابد که نامش 

روزبه حسیني است.
شــعرها از مولانا است و آن حجم حجیم صداي 
دســته جمعي کار که منادي شعر ملاي روم است و 
این بیت که: مرگ اگر مرگ است گو نزد من آي/ تا در 

آغوشش بگیرم تنگ و تنگ
با این بیت: به روز مرگ چو تابوت من روان باشد/ 

گمان مبر که مرا حسرت جهان باشد
و خدای را که این کلام مولانا با حســن و حســب 
نامه روزبه همخوان و همگام اســت: گرچه گلچین 
نگذارد که گلي باز شــود/ تو بخوان مرغ چمن بلکه 

دلي باز شود.

یادداشت
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 وقتي چارچوب بحث و گفت وگو 
کنار مي رود و شما به لجن پراکني و 

توهین متوسل مي شوید، به نظرم دیگر 
نمي توان کاري کرد جز سکوت. اینکه 

شما خودتان را طوري حق مطلق بدانید 
و ادعا کنید دیگران مثل شما تعهد و 
علاقه اي به میهن و ارزش هاي دیني 
و اعتقادي ندارند، سخت قابل هضم 

است. نخست این مدعا باید ثابت 
شود. با نگاهي منصفانه شاید کل ماجرا 

از اساس شکل دیگري به خود بگیرد

وقتي خبر تغییر مدیریت بین الملل بنیاد سینمایي فارابي 
رسانه اي شد، کمي عجیب به نظر مي رسید. چون برادران 
اسفندیاري و به خصوص امیر اسفندیاري سال ها در این 
فضا حضور پررنگي داشــتند. البته عملکرد این گروه در 
زمان دیگري باید مورد تحلیل قرار بگیرد، اما در آن دوره 
کارهاي زیادي براي معرفي سینماي ایران انجام شد که 
جاي تقدیر دارد و از سویي هم نقدهایی به کارشان وارد 
اســت که جاي بحث و فحــص دارد. بگذریم... اما حالا 
رائد فریــدزاده،  به عنوان مدیر جدید در بخش بین الملل 
فارابي حضور یافته است. در گفت وگو با او سعي کردیم 

از دیدگاهش درباره سینما بیشتر بدانیم .
 پیش از اینکه وارد بنیاد سینمایي فارابي شوید، در  �

زمینه بین الملل چه کارهایي انجام داده بودید؟
من در دانشــگاه شهید بهشــتي، عضو هیئت علمي 
دانشکده ادبیات و علوم انساني هستم. ادبیات آلماني و 
فلسفه تدریس مي کنم. آشنایي و الفت با تاریخ،  ادبیات 
و هنــر در طول دوران تحصیــل در آلمان و اتریش براي 
من حاصل شد. پس از اتمام دوره دکترا در رشته ادبیات 
و فلســفه آلماني و بازگشــت به وطن شروع به تدریس 
در دانشــکده کردم. دوستان لطف کردند و چندي پیش 
به بنده پیشــنهاد دادند کــه در بنیاد ســینمایي فارابي 
در خدمتشــان باشــم. پیش از آن هم در اوایل دهه ۸۰ 
شمسي؛ آن زمان که در ایران تحصیل مي کردم، همکاري 
خود را با بخش بین الملل انجمن سینماي جوانان ایران 
شــروع کردم و حدود یکي، دو ســال آنجا بودم و در دو 
دوره جشــنواره بین المللــي فیلم کوتــاه تهران حضور 
داشــتم و بخش هیئت داوران را سرپرســتي مي کردم. 
پس از ادغام انجمن با مرکز گســترش ســینماي مستند 
و تجربــي مدتي هم در بخــش بین الملل مرکز فعالیت 
کــردم که خوشــبختانه این همکاري ادامــه پیدا کرد و 
در دوره هاي اول و دوم جشــنواره «ســینما - حقیقت» 
با جشــنواره همکاري کردم. پــس از آن فعالیت خود را 
در بخش بین الملل بنیاد ســینمایي فارابي شروع کردم. 
آن زمان امیر اســفندیاري، مدیر بین الملل بودند و من در 
بخش جشــنواره ها با بنیاد همکاري ام را شروع کردم و 
قبل از اینکه از ایران بروم، تقریبا به مدت دو سال با بنیاد 
همکاري داشتم. سپس براي ادامه تحصیل به اتریش و 
آلمان رفتم، اما همچنان همکاري من با ســینماي ایران 

در جشنواره برلین ادامه داشت.
  اخیرا در برخي از کانال هــاي تلگرامي و فضاي  �

مجازي از شــما به مثابه «ژن خوب» یاد مي کنند که 
از بستگان آقاي خجسته هستید. آیا این گونه است؟  

من متأسفانه جناب آقاي خجسته را تاکنون ملاقات 
نکرده ام و با ایشــان هم نســبتي ندارم. امکانات فناوري 
نویــن و پیشــرفت هاي تکنولوژیــک وقتــي در خدمت 
دروغ پردازي قرار گیرد، کار دروغ پردازان را سهل مي کند. 
این افــراد اگر کوچک ترین زحمتي به خــود مي دادند و 
از بیان این گونه مطالب کــذب پرهیز مي کردند. در مورد 
تعبیر «ژن خوب» تکــرار مکرر و طوطي وار این تعبیر نه 
لطفي دارد و نه در ساخت و پرداخت آن اندک هوشي و 
سر سوزن ذوقي به کار رفته است! قبل از هر چیز گویاي 
بي بضاعتي هولناک ذهن و زبان کساني است که این گونه 
تعابیر را براي تخریب اشــخاص بــه کار مي برند! به این 
حرف ها نباید پاســخ داد. فقط مي توان براي کساني که 
مشغول ضرب این سکه هاي قلب هستند دلسوزي کرد.

  آیا برخــلاف تحصیلات وارد امــور غیرمرتبط  �
شده اید؟

نه. از زمان فارغ التحصیلي تا به امروز به کار تدریس 
و تحقیق مشــغول بوده ام و در کنار آن با دوســتاني که 

اشاره کردم همکاري مي کردم.
  شایدنمي دانند پدرمبدع و طراح «مرکز بین المللي  �

گفت وگوي تمدن ها» دولت اصلاحات بود؟
رابطه من با پدرم فارغ از پدري- پسري،  بیشتر از نوع 
معلمي- شاگردي است و من پیش ایشان تلمذ کرده ام. 
البته همین جا باید صادقانه بگویم که شاگرد درخشان و 
تیزهوشي نبوده ام. ایشان شاگردان خیلي بهتري نسبت 
به من دارند و من هم در حد وسع و توانم سعي کرده ام 

جزء شاگردان تنبل نباشم.
 الان پدر چه مي کند؟ �

ایشان که بازنشسته شدند. از زمان بازنشستگي هیچ 
پست و مقام دولتي ای ندارند. ۱۲ سال در عرصه عمومي 
و فرهنگي دیگر نیستند. فقط جایي را به عنوان کتابخانه 
شخصي اجاره کرده اند و بیشتر وقتشان را صرف مطالعه 

و تحقیق مي کنند.
 حتما بهتر از من مي دانید که ترکیب واژگاني «ژن  �

خوب» توســط حزب نازي مطرح شد و اساسا هیتلر 
معتقد به برتري ژن بود. آیا کسي که در آلمان زندگي 
مي کند مي تواند چنین نگاهي به خود در رســانه هاي 

عمومي داشته باشد؟
اگر شــما این ادبیات را در جایــي مثل آلمان مطرح 
کنید، قطعا مشمول یک سري تنبیهات می شوید و تحت 

پیگرد قضائي قرار خواهید گرفت.
  چون کاملا نگاه نژادپرستانه دارد؟ �

کامــلا و به راحتي مي توانند از شــما شــکایت کنند. 
اگر کســي به ژن برتر یا ژن خوب اشــاره کند، مخصوصا 
با آن ســابقه ناسیونال-سوسیالیسم که آلماني ها به آن 
حساس اند، بدون شک با تبعات فراواني مواجه مي شود. 
دست کم کساني که با فرهنگ و ادب سروکار دارند، بهتر 

است از به کارگیري این واژگان سخیف امتناع کنند.
  وقتي خبر انتصاب شــما را شنیدم برایم عجیب  �

بود. چون ســال ها آقــاي امیر اســفندیاري حضور 
داشت. چطور پیشنهاد این سمت را به شما دادند؟

من هم مانند شــما در جریان تغییرات نبودم. انصافا 
آقاي اســفندیاري در این ســال ها و آقاي شجاع نوري در 
دهه ۶۰ منشــأ خدمات زیادي در ســینماي ایران بودند. 
بخش زیادي از اتفاقاتي که در عرصه  بین الملل افتاد، به 
همت ایشــان و تیم خیلي خوبي بود که با ایشان در این 
سال ها همکاري داشتند؛ از این رو باید همین جا از زحمات 
زیادي که ایشان کشیده اند، قدرداني کرد. ما باید بیاموزیم 
از مدیراني که عالمانه و صادقانه فعالیت کرده  اند -چه 
در زمــان مسئولیتشــان و چه پس از آن- سپاســگزاري 
کنیم. به نظرم تغییرات صورت گرفته را باید معلول تغییر 

رویکرد سازمان سینمایي و فارابي در این حوزه دانست.
این تغییرات در کجاها اتفاق افتاده است؟ �

بنــا بر تغییر رویکرد و افق بین الملل ســینماي ایران  
دو اتفاق افتاد؛ نخســت اینکه شــوراي عالي بین الملل 
طراحي شد که بنا شد مرجع عالي تصمیم گیري، نظارت 
و سیاســت گذاري در حوزه بین الملل باشــد که متشکل 
از اشــخاص حقیقي و حقوقي اســت و رئیس سازمان 
ســینمایي،  دبیران جشــنواره هاي ملــي و جهاني فجر، 
 مدیران عامل مؤسســات و ســازمان هاي تابعه سازمان 
سینمایي و همچنین  افراد حقیقي که سال ها در عرصه 
بین المللي فعالیت کرده  اند در این شورا حضور دارند. از 
ســویي دیگر، جهان بخش بین الملل سینماي ایران را با 
لگو و نشان فارابي مي شناســد. پس باید از این ظرفیت 
اســتفاده کنیم. از سویي در این سال ها سعي شده حوزه 
فعالیت بنیاد ســینمایي فارابي را محصور و محدود به 

یکسري فعالیت هاي مشخص کنند.
  در دوره مدیریت قبلي ســازمان سینمایي شاهد  �

بودیم کســي را بر مسند بین الملل سینما نشاندند که 
ربطي به ســینماي ایران نداشت وبعدهم خودشان 
جلــوي فعالیتــش را گرفتند. با این حــال موجبات 

محدودشدن فعالیت فارابي را فراهم کردند!
به هرحال و بنا به هر دلیلي تصور مي کردند که فارابي 
باید کوچک تر و حوزه فعالیتش کم شود. اما نام و نشان 
فارابي در عرصه بین المللي کاملا شناخته شده است .در 
مذاکراتي که با دوســتان داشتیم بنا را بر این گذاشتیم تا 

ساختار جدیدي را طراحي نکنیم. 
  چه جالب! چرا؟  �

چــون در کشــور ما مدام ســازمان و نهــاد جدیدي 
تأسیس مي کنند و نمي دانند بخشي از هر نهاد و سازماني 
به سابقه و سنتي که پشت ســرش دارد، برمي گردد! در 
آلمان یک کافه یا شکلات فروشــي با افتخار مي نویســد 
مثلا تأسیس شده در سال ۱۸۹۸ میلادي؛ یعني تاریخي 
را پشــت سر گذاشــته  و به اینجا رسیده  است. متأسفانه 
در کشــور ما خیلي به این نکته توجه نمي شــود که هر 
نهادي سابقه اي دارد و به راحتي نمي شود آن را از سنت 
و تاریخش منقطع کرد. به نظر مي رســد اگر قرار اســت 
اتفاق های جدي اي در عرصــه بین الملل بیفتد، نیازمند 
محملي است. معاونت بین الملل فارابي چنین جایگاهي 

داشت که بخشي از این ظرفیت ها 
دوباره به فعل رســد و بخشــي از 
کارهایــي که در این ســال ها کنار 
گذاشــته شــده بود دوبــاره احیا 

مي شد.
 در واقع خودرامقید نکردید  �

که باید طرحي نو دراندازید؟
خیر. البته طــرح نو درافکندن 
خوب اســت. اما قرار نیســت راه 

رفته را دوباره برویم.
  عادت کرده ایم که مدیران  �

را دوباره  ما هر ســال چــرخ 
اختراع کنند!

به هر حال، نهاد و صنف تشکیل شده ، نمي شود آن  
را نادیده گرفت و تازه هر نهاد تازه تأسیسي هزینه بر است. 

  البته چنین بدیهیاتي در حوزه علوم انساني شرح  �
داده شده است! اما عامل به آن کم داریم!

در حوزه علوم انساني براي نگاه به هر موضوع، باید 
سیر تحقق تاریخي را بررسي کرد. نمي توانید امري را به 
دور از ظرف تاریخي در نظر بگیرید. باید تحقق و پیدایش 
مسئله را در ظرف مکاني و زماني خودش در نظر بگیرید. 
نمي توانیــد از ریشــه هاي تاریخــی و فرهنگي جدایش 
کنید؛ به همین دلیل در حوزه علوم انســاني و اجتماعي 
نمي تــوان مانند آزمایشــگاه عمل کرد. آزمایشــگاه  این 
حوزه، عرصه کل زندگي اســت و تکرارناپذیر. مخصوصا 
در حــوزه هنر که با لحظاتــی ســروکار دارد که تجربه 
زیسته شده است و تکرارپذیر نیســت؛ پس این میراث را 
باید حفظ کنید. مســیر آمده را باید نقد کنیم، اما از نکات 
کسب شده باید بهره ببریم و نباید حتما راه جدید را بدون 
در نظر گرفتــن تجربیات گذشــته برگزینم. چــون در این 
صورت معمولا مســیر برگزیده به بیراهه و به ناکجاآباد 

ختم مي شود.
  تاکنون در کدام بخش بیشتر متمرکز شده اید؟ �

در بدو ورودم فرصتي پیدا شد تا فضا را بهتر شناسایي 
کنیم. این امکان محقق شــد تــا از بیرون نظري بر وضع 
موجود بیفکنیم تا بررسي کنیم سینماي ایران با این عقبه 
درخشــان به چه موقعیت و جایگاه تاریخي ای دســت 
یافته اســت و چگونه مي توان مختصات آن را ترســیم 
کرد. پیش تر از بزرگان آموخته ام که بســیاري از مســائل 
را در گفت وگو مي توان درک و فهم کرد. بنابراین شــروع 
بــه رایزني با افــراد مختلف کردم. فرقــي هم نمي کرد 
این افراد چه نگاهي داشــته باشند. فکر مي کردم هرچه 
بیشتر مستمع باشم، مي توانم نکات بیشتري را بیاموزم. 
از تجارب دوســتاني که در اینجا فعال یا کساني که دور 
بودند، استفاده کردم. با بخش خصوصي و با کساني که 
به نوعي درگیر حوزه سینماي ایران در عرصه بین المللي 
بودند، جلســه داشتیم. چون نیاز داریم بدانیم چه تغییر 
و تحولاتــي در دنیــا رخ مي دهد و اینکــه آینده نزدیک 
خودمان چه خواهد بود و تغییرات تکنولوژیک، سیاسي 
و اجتماعي چقدر در فرایند تولید سینما تأثیرگذار است و 
چــه تأثیري بر کار ما دارد. چون تا به امروز به این منوال 
بــوده که وقتي فیلمي تولید مي شــود، بــه ما عرضه و 
سعي مي شد تا براي آن بازار و مخاطب پیدا کنیم. اما در 
جاهاي دیگر دنیا این طور اســت که شما به عنوان کسي 
که در عرصه بین المللي قرار است فیلم را پخش کنید، از 
ابتداي طرح حضور دارید و مي دانید طرح قرار است کجا 
کارکرد داشته باشد و مخاطبش چه کساني هستند. براي 
چه حوزه اي قرار است ســاخته شود،  چه جشنواره ها و 
بازارهایي متناسب با آن وجود دارد. با چه تهیه کننده ها و 
توزیع کننده هایي مي توان وارد مذاکره شد. شما از اول این 
پروژه را همراهي مي کنید و متناسب با آن حتي مي توانید 
در فیلم نامه دخالت کنید. اگر قرار اســت فیلم نامه براي 
مکان مشخصي نوشته شود و کارکرد ویژه اي را ایفا کند 
 باید کساني به عنوان مشــاور در کنار فیلم نامه نویس ها 
قرار گیرند تا با نگاه بین المللي خود سمت وسوي نگارش 
را اصــلاح کنند تا این اثر بتواند جنبه عمومي تر داشــته 
باشــد و فرهنگ مشخصي را مخاطب قرار دهد. مسئله 
مهم دیگر این اســت که بدانیم نقاط قوت و ضعف مان 

کجاست.
  به نظر شما نقطه قوت ما در این بخش کجاست؟ �

خوشــبختانه سابقه و تاریخ ســینماي ایران در حال 
حاضر در همه جا شناخته شــده و مخاطب بین المللي 
همیشــه این توقــع را دارد که وقتي فیلــم ایراني ببیند 
غافلگیر و بــا فیلمي خلاف آمد عادت مواجه شــود. از 
طرف دیگر ســینماي ایران در این ســال ها از لحاظ فني 
توانسته  موفقیت فراواني به دست آورد و به عرصه هاي 
بین المللي ورود پیدا کند و در مقابل خیلي از کشــورها 
حرفي براي گفتن داشته باشد. شاید به این مسئله خیلي 
توجه نشــده که اتفاقا ما مي توانیم صادرکننده عوامل، 
خدمات فني و تکنیکي سینمایي باشیم. کمااینکه برخی  
از پروژه هاي بین المللي مثل ترکیه ، گرجستان ، جمهوری 
آذربایجان از عوامــل ایرانی بهره 
گرفته اند. از طــرف دیگر اختلاف 
ارز که به نوعي براي بخش ما هم 
تهدید و تحدید است، این فرصت 
را فراهم مي کند کــه هزینه تولید 
در ایران نســبت بــه جاهاي دیگر 
پایین تر شــود.الان براي کساني که 
به همکاري با سینماي ایران علاقه 
دارند فرصتي پیش آمده با هزینه 
پایین تر ولي با کیفیت بهتر در ایران 

فیلم سازي کنند.
�  تحلیلی وجود دارد که سینماي 
ایران بیشتر جشــنواره اي و توجه 
فارابي روي جشنواره ها است و بحث اکران عمومي را 
جدي نمي گیرد. در حالي که درآمدزایي در اکران یکي 
از جنبه هاي مهم سینماســت مثل سینماي آمریکا یا 

هند. نظرتان چیست؟
به نکته درستي اشاره کردید. در این طرح کلان قطعا 
جشــنواره نقش خیلي مهمي براي عرضه و دیده شدن 
فیلم دارد و البته جشــنواره همیشه با بازار پیوند خورده 
اســت. اینکه چگونه مي توانید در این بازارها محصولي 
را عرضه کنید که مخاطــب خودش را پیدا کند، نیازمند 
مطالعات و بررسي شرایط است. بخش زیادي از این کار 
باید از ســوی بخش خصوصي انجام شود. مي توانیم به 
عنوان دولت زمینه ســاز تحقق این مســائل شویم. برای 
مثال، غرفه ســینماي ایران را در بازارهاي مختلف برپا و 
در ذیل آن این امکان را فراهم کنیم تا محصولات عرضه 
شــوند. یا اگر در حــوزه تولید مشــترک تفاهم نامه هاي 
فرهنگي و مختص تولید مشترک را با کشورهایي که این 
امکان را دارند منعقد کنیــم، حداقل چارچوب حقوقي 
ماجــرا فراهم مي شــود و زماني کــه بخش خصوصي 
مي خواهد وارد این عرصه شود به پشتوانه اي که وجود 
دارد، کار خــود را پیش ببرد. البته بخشــي از این کارها 

محقق شــده. درباره اکــران محصولات ســینمایي در 
کل دنیا رقابت خیلي ســخت و فرسایشي است. ضمن 
اینکه اکران هم صرفا ســینمایي نیست. اکران مي تواند 
تلویزیوني،  شــبکه هاي اینترنتي،  اکــران فرهنگي مانند 
ســینماتک و... باشــد. الان به نوعي هنــوز نیازمند این 
هستیم که از لحاظ حقوقي بررسي شود که وقتي درباره 
اکران صحبت مي کنیم، قرار است کجا و چگونه عرضه 
صورت گیرد. یک مزیت نسبي سینماي ایران این است که 
فیلم هایي را که جزء فیلم هاي هنري محسوب مي شوند، 
تولید مي کند؛ ولي گاهي فراموش مي کنیم تولید و عرضه 

این نوع سینما خودش یک صنعت است.
 خب در بخش هنري مخاطبان خودش را دارد؟ �

بله و وقتي به بازگشــت ســرمایه نــگاه مي کنید، در 
قیــاس با هزینه اي کــه صورت گرفته، توانســته بخش 

زیادي از هزینه اش را تأمین کند.
  حالا برســیم به بحث این روزها که فیلم «بدون  �

تاریخ و بدون امضا» به اســکار معرفي شد. آیا واقعا 
آقاي ترامپ با شما تماس گرفت؟!

(مي خندد) طرح این مسئله نشان از ضعف استدلال 
و رویکرد غیرمنطقي دارد. وقتي شــما در عرصه اي وارد 
گفت وگو مي شــوید، باید قاعد ه  بازي گفت وگو را رعایت 
کنید. به هر حالت هیئتي یک فیلم را انتخاب کرده است؛ 
پس یاد بگیریم بــه عقاید هم احتــرام بگذاریم. این بد 
است که شما پیش فرض خود را قطع یقین مي گیرید که 
قرار است فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» چهره ایران را 
تخریب مي  کند. درحالي که ممکن اســت کسي بگوید بر 
چه اساسي و با چه قطعیتي این حکم را صادر مي کنید؟ 
اگر از زاویه دیگري بنگرید، شاید به نتایج دیگري برسید. 
این دعوایي اســت که در این ســي وخرده اي سال  وجود 

داشته که به نظرم خیلي نخ نما شده است!
  یک جورهایي شبیه توهم «دایي جان ناپلئونی»!  �

متأســفانه این گونه اســت؛ اما فارابي باید زمینه ساز 
شود که باب گفت وگو در داخل و خارج گشوده شود. در 
گفت وگوي سینمایي با خارج باید دیدار بخش خصوصي 
ایران با کشــورهاي دیگر فراهم شود و باید به این سمت 
و ســو برویم که امکان وصل شــدن بخش خصوصي و 
تولیــدات را به چرخه عرضه جهانــي فراهم کنیم. این 
زماني اســت که محصول از ابتدا براي کارکرد مشخص 
محلي نباشد. موضوع ممکن است بومي باشد؛ اما بیان و 

شیوه ارائه مطلب باید در وجه بین المللي باشد.
  نگاهي از جنس توسعه پایدار؟ �

بله. ممکن اســت ماجرایــي در منطقــه دور ایران 
اتفاق بیفتد؛ اما مخاطبان جهاني آن را به عنوان مسئله 
خودشــان بپذیرنــد. در واقع بیان شــما از مســئله به 
گونه اي اســت که او هم خودش را در ارتباط با موضوع 
مي پندارد. براي خلق اثر هنــري وجه زبان و کارکرد آن 
تغییــر مي یابد. یک نبود اســتمرار روزمرگي و انقطاع از 
فضاي مأنوس ایجاد مي کنید که منِ تماشاگر با این اثر در 
سیاق دیگري مواجه شوم. این همان کارکرد اصلي هنر

 انجام است.
 این غافلگیري است که مخاطب توقع دارد؟ �

کامــلا. هــر اثر هنــري دعوت بــه ورود بــه جهان 
اختصاصــي خــود مي کنــد. اجابت این دعــوت یعني 
پیروي کردن از قواعد وضع شــده آن اثر. این قواعد الزاما 
رابطه مســتقیمي با قواعد طبیعي نــدارد. اثر هنري در 

ادامه روزمرگي نیست؛ بلکه در آن خلل ایجاد مي کند.
  چرا برخي ها این را سیاه نمایي ارزیابي مي کنند؟ �

به نظرم این تلنگر اســت تا سیاه نمایي. در صورتي که 
تلنگري که به عنوان ســیاه نمایي نــام مي برند، تلنگري 
اســت که شما را از مسیر مشخص روزمره خارج مي کند 
و در ســیاق دیگري قرار مي دهد و به گونه اي این مسئله 
بیان شده که شــما به عنوان مخاطبي که خیلي آن زبان 
و فرهنــگ را نمي شناســید، تبدیل به مســئله  خودتان 
مي شود. به این معني مسائل داخلي و محلي را مي توان 
به صورت جهاني مطرح کرد. تلخي یک فیلم به معناي 
سیاه نمایي نیســت. در تلخي هوشیاري نهفته است که 
آن هوشــیاري و معرفت حاصل از آن شــیرین اســت.

تلخي شیرین.
  با هجمه ها علیه فارابي چه مي کنید؟ �

تا جایي کــه منطقــي باشــد، خیلــي علاقه مندم که 
بحث شــود. تا کلام مخالف نباشد، انســان معایبش را 
نمي شناســد؛ ولي وقتي چارچوب بحث و گفت وگو کنار 
مي رود و شما به لجن پراکني و توهین متوسل مي شوید، 
به نظرم دیگر نمي توان کاري کرد جز سکوت. اینکه شما 
خودتــان را طوري حق مطلق بدانید و ادعا کنید دیگران 
مثل شــما تعهد و علاقه اي به میهن و ارزش هاي دیني 
و اعتقادي ندارند، سخت قابل هضم است. نخست این 
مدعا باید ثابت شود. با نگاهي منصفانه شاید کل ماجرا 

از اساس شکل دیگري به خود بگیرد.
  در حال حاضر فارابي فعالیتي در بخش جشنواره  �

جهاني فیلم فجر ندارد؟
فارابي به عنــوان دبیرخانه شــوراي عالي بین الملل 
تعاملاتي با جشــنواره جهاني فیلــم فجر دارد و بخش 
زیــادي از همــکاران در فارابي در بین الملل جشــنواره 

جهاني فجر همکاري مي کنند.
  اما شما حضور مستقیم ندارید؟ �

قرار بر این است که شوراي بین الملل خط  مشي هایي 
را که هرکدام از مؤسســات و ســازمان هاي تابعه انجام 
مي دهند، بررســي کنــد. جشــنواره جهانــي فجر هم 
برنامه اش را عرضه مي کند. دوســت عزیزم جناب آقاي 
میرکریمي که دبیر محترم جشــنواره هســتند، به عنوان 
شــخص حقوقــي در این شــورا حضور دارنــد و وقتي 
برنامه ها را عرضه  کنند، به بحث گذاشته مي شود. حتي 
پیشــنهادهایی داده مي شود که امســال تمرکز روي چه 
کشوري باشد و چه فیلم هایي عرضه شود. این دست از 
مباحث مورد تبادل نظر قرار مي گیرد. باید به سمتي برویم 
که خط کشي ها را برداریم و در حوزه بین الملل بیشتر به 

هم کمک کنیم تا افق مدنظر قابل دسترس  باشد.

گفت وگو با رائد فریدزاده،  دبیر شوراي عالي بین الملل سازمان سینمایي و معاون بین الملل بنیاد سینمایي فارابي

ساختار جدیدي طراحي نکرده ایم
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